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رونمایی کتاب «مجموعه خصوصی 
لیلی گلستان» در سام سنتر

گــروه هنــر: چهــارم  �
و  تــازه  کتــاب  بهمــن 
متفاوتی از لیلی گلســتان 
«مجموعــه  نــام  بــه 
گلستان»  لیلی  خصوصی 
نشــر  رونمایی می شــود. 
هوم،  مؤسســه  و  چشمه 
جشــن  و  رونمایی  آییــن 

امضــای این کتاب را که دربرگیرنده نقاشــی، عکس 
و مجســمه های مجموعه خصوصی لیلی گلســتان 
است، عصر چهارم بهمن در مجتمع سام سنتر برگزار 
می کننــد. لیلی گلســتان دراین باره گفــت: «تصمیم 
گرفتــم مجموعه هنرهای تجســمی ام را کتاب کنم. 
تابه حــال در ایران هیچ مجموعــه داری آثارش را در 
قالب کتاب نمایش نداده اســت. با خیلی ها صحبت 
کــردم که بیایید همه این کار را بکنید، خیلی ها گفتند 
ما دوست نداریم مردم بدانند ما چه چیزهایی داریم. 
این حــرف برایم خیلی عجیب بود. بــه نظرم مردم 
باید بدانند که ســهراب ســپهری، زنده رودی و سایر 
هنرمند هــای مهم، چه کارهای دیگــری کرده اند که 
هنوز کسی ندیده است. این کارها در خانه من است و 
دیده نشده و فقط کسانی که به خانه ام آمده اند اینها 
را دیده انــد. باید همه این آثار را ببینند. من فکر کردم 
حتما این کار را انجام دهم. بالاخره با نشر چشمه وارد 
صحبت شدم و این اتفاق افتاد. خیلی با من همراهی 
کردند و واقعا درســت و حرفه ای رفتار شد».گلستان 
با اعلام اینکه در این کتاب ۱۳۳ کار چاپ شده است، 
افزود: «این کتاب دو مقدمه دارد؛ یکی مقدمه خودم 
و یکی مقدمه دکتر مجابی که خیلی جذاب نوشته  و 
تاریخ مجموعه داری در ایران را روایت کرده اند».مدیر 
گالری گلستان وجه تشــخص دیگری از این کتاب را 
این گونه شــرح می دهد: «مشخصه جالب این کتاب 
این است که من برای هر اثر یک یادداشت چندخطی 
نوشــته ام».آیین رونمایــی و جشــن امضــای کتاب 
«مجموعه خصوصی لیلی گلستان» عصر پنجشنبه، 
چهارم بهمن، ســاعت ۱۶ تا ۲۰ در مجتمع سام سنتر، 
واقع در الهیه، خیابان فرشته، طبقه اول، مؤسسه هوم 

برگزار می شود.

تمدید مجدد اجرای اپراي حلاج
گروه هنر: پروژه «حلاج» به سرایندگی، آهنگ سازی  �

و خوانندگی پرواز همای، بهمن ماه برای چندمین بار 
اجرا خواهد شــد.این پــروژه برای اولین بــار در کاخ 
ســعدآباد روی صحنه رفت. کنســرت در تابســتان 
امســال ســه  بار به دلیل اســتقبال مخاطبان تمدید 
شــد و در نهایت مجددا برای ســه تا پنجم بهمن ماه 
برگزار خواهد شد؛ اما این بار اجرا در تالار وحدت روی 
صحنــه خواهد رفت.این پــروژه اولین تجربه همای 
در این حوزه نیســت. او پیش از این پروژه های فراوانی 
مانند «موسی و شبان» و «عشق و عقل» را با همراهی 
گــروه مســتان روی صحنه بــرده اســت. همچنین 
به زودی این پروژه به صورت صوتی و تصویری منتشر 
و روانه بازار موسیقی خواهد شد.پرواز همای پیش تر 
درباره این پروژه گفته است: در فضای کنونی داستان 
«حلاج» برایم مناســب ترین اثر برای اجرا بود؛ ضمن 
اینکه همواره برایم آسان تر است که ایده های خودم 
در محوریت باشــد. اگر کارگردانی و نویسندگی را به 
شخص دیگری می سپردم، ســه فکر و سه زاویه دید 
متفاوت اعمال می شــد که کار را با دشواری بیشتری 
مواجه می کرد؛ ضمن آنکه ما در ایران، کارگردانِ اپرا 
که دوره دیده این رشــته باشــد، نداریم اما من رشته 
تحصیلی ام اپراســت و در اروپــا رپرتوارهای باروک و 
اپراهای آنتیک خوانده ام و در دانشــگاه در اکت های 
متفاوتی حضور داشــته ام. بنابرایــن بیش از هرکس 
دیگری می توانستم این پروژه را به سرانجام برسانم. 
اپرای حلاج از ســه تا پنجم بهمن هرشــب ساعت 

۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

۶ ایرانی  در فهرست هنرمندان
 برتر ۲۰۱۸

گروه هنر: شیشــه گران، بنی صدر، مشیری، نشاط،  �
درخشــانی و وای.زی. کامی در فهرست ۵۰۰ هنرمند 
برتر ســال ۲۰۱۸ جهــان قرار گرفتنــد. «آرت پرایس» 
-مهم ترین مرجع مارکت هنر جهان- در کنار «فیاک» 
- مؤسســه نمایشــگاه های بین المللــی پاریس- در 
گزارش تازه شــان کــه معیار مهمی بــرای تحلیل و 
بررســی وضعیــت هنر معاصــر جهــان، از دو بعد 
اقتصــادی و هنری اســت، اســامی۵۰۰ هنرمند برتر 

معاصر جهان را در سال ۲۰۱۸ منتشر کردند. 
در فهرســت ۵۰۰ هنرمنــد برتــر ســال ۲۰۱۸، 
شــش هنرمند ایرانی شــامل علی بنی صدر در رتبه 
۱۱۴، فرهاد مشــیری در رتبه ۱۳۰، شــیرین نشاط در 
رتبــه ۲۵۹، کوروش شیشــه گران در رتبه ۲۸۹، رضا 
درخشــانی در رتبه ۳۸۸ و وای.زی. کامی (کامران 
یوســف زاده) در رتبه ۳۹۰ قرار دارند. بر اساس این 
گزارش، علــی بنی صدر در بیــن هنرمندان معاصر 
ایرانی هنرمندی است که آثارش بیشترین فروش را 
در حراج ها داشته است. بیشــترین قیمتی که برای 
فروش اثری از او چکش خورده، حدود ۴۶۰ هزار دلار 
بوده است. مجموع شش اثر فروش رفته از او ارزشی 
برابر با یک  میلیون و ۷۵۰  هزار دلار داشــته است. در 
رتبه بعدی فرهاد مشــیری قــرار دارد که مجموعا 
هشــت اثر از او به مبلغ یک  میلیون و ۴۵۰  هزار دلار 
فروخته شــده و گران بهاترین اثــرش ۳۲۰ هزار دلار

 به فروش رفته است.

زیر آسمان فیروزه اى

گزارشی از جلسه رونمایی
 «پیاده از تجریش...» رسول رخشا

بگذار هرچه نمی خواهند بگوییم
شــرق: رونمایی از مجموعه شــعر «پیاده از  �

تجریش...» نوشته  رســول رخشا بیست وهشتم 
دی  در حضــور جمعی از اهالی ادبیات از جمله 
محمــود دولت آبادی، ســیدعلی صالحی، امیر 
پوریا، اردشــیر رســتمی، پوریا عالمــی و عالیه 

عطایی در نشر چشمه  رایزن برگزار شد. 
رســول رخشــا در ایــن مراســم بــه حضور 
محمود دولت آبادی و ســیدعلی صالحی اشاره 
کــرد و این حضــور را مایــه مباهــات و افتخار 
خود دانســت. «البته نمی خواهم بگویم حضور 
محمــود دولت آبادی در جلســه رونمایی کتاب 
من به معنای رشد ادبی و هنری من است، بلکه 
بیشتر به معنای تواضع و بزرگواری ایشان است». 
او ســیدعلی صالحی را نیز شاعری خواند که بر 
شاعرانه نگریســتنش تأثیر داشته است. محمود 
دولت آبادی در این جلسه گفت: «امروز مطالبی 
شنیدم که خیلی جالب بود و با خودم فکر کردم 
که چه حــالِ خوشــی دارند دوســتان جوان تر 
ما. من با آقا رســول چند ســالی هست که آشنا 
هستیم و او بسیار آدم ظاهر و باطن یکی است و 
در شعرهایش تکلیفش با خودش روشن است. 
اگر در شــاعربودن تکلیفت را با خودت روشــن 
نکنی، در یــک جایی به مشــکل برمی خوری و 
من بر خردمندانگی شــاعر تأکید دارم و به نظرم، 

صدق باطن و دانایی نیاز است برای شاعر». 
نباید  دولت آبــادی همچنیــن گفــت: «مــا 
این قــدر کتــاب بخوانیم کــه یادمان بــرود چه 
می خواهیــم بگوییم، یادگیری نه آن اســت که 
زیاد کتــاب بخوانیم بلکه شــیوه  خواندن مهم 
است. دریافت شــهودی، خردمندانه پرداختن به 
دریافت شهودی و یادگیری آن است که پدر زبان 
و ادبیات مــا روی آن تأکید زیاد دارد. یادگیری ما 
را مبرا از آگاهی می کند». او اضافه کرد: «انسان 
بدون آرزوهای بزرگ به رشد نمی رسد و آرزو در 
ایــن زمانه وجود ندارد و منطقی اســت که چرا 
وجود ندارد. به آرزوهای بزرگ پلشــتی کردند و 
اینجا آخر تمدن اســت. دیگر چه وجود ندارد؟ 
بــاور وجود ندارد و فروغ انــگار برای حالا گفت 
آنچه از دست رفته است ایمان است. دیگر آنکه 
آینده وجود نــدارد و فقط اکنون اســت و برای 
همین اســت که تصور می شود وقتی خیام گفته 
حد فاصل دو عدم یک گل زندگی است، پس آن 
را دریاب و همین جا خوش بگذران درصورتی که 
منظــور خیام این نیســت. گرایش بــه مردم نیز 
وجود ندارد... در دوره ای که وقتی شــما شفقت 
نداشته باشی، آینده و مردم و باور نداشته باشی 
و آرزوهای بزرگ نداشــته باشــی، اگر هم  چنین 
کتابی درآمد، باید به او بگویم: آقا دســتخوش. 
پس نیرویی وجود داشــته که این اثــر را در این 
شرایط به وجود آورده است. جوانانی که سمت 
هنر می روند خودشــان تشــخیص می دهند که 
آیا اتفاقی هســتند یا نیســتند. نصــرت رحمانی 
می گویــد، بگــذار هرچه نمی خواهنــد بگوییم/ 
بگــذار هرچــه نمی خواهیم بگوینــد/ باران که 
بیاید از دســت چترها کاری برنمی آید/ ما اتفاقی 
هســتیم که افتاده ایم». در این جلسه همچنین 
اردشیر رســتمی، امیر پوریا و پوریا عالمی درباره 
این مجموعه شعر رسول رخشا و مسائل دیگری 

در حوزه فرهنگ سخنرانی کردند. 

نمایشگاه عکس سهیل بازرگانی
 در گالری گلستان

گروه هنر: نمایشگاه عکس سهیل بازرگانی از  �
جمعه، ۲۸ دی، در گالری گلســتان برگزار شده 
است و تا ســوم بهمن ماه ادامه خواهد داشت. 
بازرگانی درباره نمایشگاه اخیرش نوشته است: 
«حدود ۱۰ ســال پیش از این، سوژه ای پنهان در 
پیچ وتاب فرم و رنگ ها و فراوانی درختان تهران 
مرا واداشت که بایستم.... بی آنکه گزینشی آگاه 
در کار باشــد، «تم» عکس هایم،/ فرم و شکل و 
رنگ هایی شــد، که به گمان و خوانش شخصی 
از عکس هایم، پژواک ســویه ای از ســویه های 
گوناگون تجربه و عاطفه انســان اســت، که تن 
و جان موجودی «ناانســان»، بازخوانشــش را 

فراهم آورده.
اما « ... درختان تهران»: 

این اســم از دریافتی پســین آمــد. نقش ها، 
فرم هــا و رنگ، خراش های نابکاری هســتند که 
زمینــه آهن و آســفالت بر تن درختان کشــیده، 
در جغرافیا و شــهرهای دیگر یافتن سوژه برایم 
بسیار بســیار ســخت تر بود، در برابری با تهران 
می شــود گفت بیرون از تهــران این همه فراوان 
نبود، در ســفرها دانستم چنین است، عکاسی در 
تهران برایم شــد؛ جست وجو و یافتن نوشته های 

سرمدی در شهری کهن!
این نمایشــگاه جمعه تا سه شــنبه از ساعت 
چهار الی هشــت و چهارشنبه ها از ساعت چهار 

الی هشت میزبان علاقه مندان خواهد بود.

دریچه

سال شانزدهم    شماره 3347 هنریکشنبه   30 دى 1397

کارگردانــي بــه  را  نمایشــي   ۱۳۵۳ ســال 
(ع- ر) تمریــن مي کردیم. کارگردان در خلال یکي 
از تمرین هــا به ما گفت شــما ســوبلس ندارید و 
بازیگران بســته اي هستید. کلمه ســوبلس براي 
ما ســنگین بود و قابل فهم نبــود. تلاش او براي 
فهماندن این کلمــه و مترادفــش مانند نرمش، 
رهایي از ترمز و قیدوبند و از این قبیل فهم این واژه 
را براي ما ســخت تر مي کرد. او مي گفت مترادفي 
مانند  «نرمــش» بازیگر هم مفهوم ســوبلس را 
افاده نمي کند. آن روز بحث بالا گرفت. فکر اینکه 
او دارد فضل فروشــي مي کند هم در بعضي از ما 
وجود داشت. سرآخر کارگردان به این نتیجه رسید 
که نمي تواند کلمه سوبلس یا نرمش بازیگر را به 
طور شــفاهي به ما بفهماند. پس تصمیم گرفت 
به طور عملي مفهوم این واژه را به ما نشان دهد.
در تمریــن روز بعد جواني را بــا خود آورد که 
هم سن وســال خود مــا، اما دانشــجوي هنرهاي 
زیبا و هم شــاگردي کارگردانمان بود. او را حسین 
محب اهري معرفي کرد. به او گفت حســین سگ 
شو... و حسین شــروع کرد چهاردست وپا راه رفتن 
و ماننــد ســگ عوعوکــردن و بعد گفت حســین 
شمپانزه شو و او اداي شــمپانزه را درآورد. ژست 
و اداي چندین حیوان را به خواســت کارگردان ما 
درآورد. کارگردان رو کرد به ما و گفت حالا معني 
ســوبلس بازیگر را فهمیدید. بازیگر باید ترمزهایي 
را که مانع بدنش مي شود رها کند و هر موجودي 
را که کارگردان گفــت از واقعیت و رؤیا و تخیل و 
هر چیزي کمک بگیرد و بسازد و به عمل درآورد. 
به آقاي حســین محب اهــري مي گوینــد بازیگر 

باسوبلس.
خدایش بیامرزد. بعد از آن ملاقات حسین را در 
نمایش هاي صحنه اي دانشــجویي مي دیدم. بعد 
از انقلاب، فعالیتش در تلویزیون متمرکز شد؛ شاید 
اگر اشــتباه نکنم (محله برو بیا) شروع کارش در 
تلویزیون بود. بــه عبارتي تلویزیون او را از صحنه 
قاپیــد. دیگر کمتر او را در صحنــه تئاتر مي دیدم؛ 
او یکي از پرکارترین بازیگران عرصه تلویزیون شــد 
و در نمایش هاي کــودک و نوجوان، کمدي، درام، 

تراژدي، ملودرام، تاریخي و مذهبي دیده مي شــد. 
بي شک یکي از امتیازاتي که حسین را به بازیگري 
تلویزیون  همه فن حریف و مقبــول کارگردان هاي 
تبدیل کرده بود، همان سوبلسي بود که کارگردان 

ما به آن اشاره داشت.

نمي دانــم چطور شــد که در چندســال اخیر، 
حضــور او در تلویزیون کم رنگ شــد. شــاید براي 
حضــور چهره هاي نــو و ســوژه هاي جدید، ولي 
آغوش صحنه تئاتــر براي پذیرفتن او همچنان باز 
بود. آن قدر فعال بود که به نظر مي رســید برایش 

فرقي نمي کند چه نمایشــي با چــه کارگرداني و 
در چه ژانري کار کند، زیــرا براي همه آنها به قدر 
کافي آبدیده و تناور شــده بود. در بازیگري صحنه 
تئاتر همچنان خستگي ناپذیر ادامه مي داد و گاهي 
هم در تلویزیون و سینما او را در نقش هاي فرعي 

مي دیدیم.
محب اهــري از بازیگري در صحنــه و جلوي 
دوربیــن جان مي گرفــت. مي گفت مــن به بازي 
زنده ام. موقعي که بــازي مي کنم، همه درد هاي 
خــودم و روزگارم را فراموش مي کنم و من زماني 
به صحت این گفتارش یقین کردم که این اقبال را 
یافتم که در کنار و رودررویش در نمایش «رام کردن 
زن ســرکش»، به کارگرداني «مریم کاظمي» بازي 
کنم. به چشــم دیدم که کوچک ترین اثري از درد 
جانکاه عارضــه اي که ســال ها او را ذره ذره رنج 
مي داد و ذوب مي کرد در اندام و چهره اش پدیدار 
نبــود. بعد از این نمایش بود که پي بردم حســین 
علاوه بر ســوبلس، از مهارت دیگري نیز برخوردار 
است که در کمتر بازیگري وجود دارد و آن عنصر 
ارتباط و گرفتن نبض تماشاگر بود، فراموش نکردن 
تماشــاگر و انرژي گرفتن از او و دادن انرژي به او از 
شگرد هاي محب اهري بود که من در این نمایش 

و نمایش «خسیس» به آن پي بردم.
در نمایش خســیس، مریم کاظمــي به عنوان 
کارگــردان و تنظیم کننده نمایش به من رل قاضي 
آنسلم را پیشــنهاد کرد و من رل هارپاگون را از او 
خواســتم، ولي کاظمي هارپاگــون را در کنار بقیه 
بازیگرانش به قامت حســین دیــده و دوخته بود. 
بعــد از دیدن ســه باره نمایش تــازه فهمیدم که 
کاظمي چه مي خواســته و من شاید نمي توانستم 
آن بازي را که حســین در خســیس کــرد بکنم یا 
دســت کم به مدت زیادي تمرین نیاز داشــتم، اما 
نقش هارپاگون براي حسین مانند همه کارهایش 
حلواشــکري نرم و راحت الحلقوم بــود. امید که 

خدایش بیامرزد و راهش ادامه یابد.
فقدان او را به خانواده و دوســتان و آشــنایان 
محترمش و به همه بازیگران و کارگردانان عرصه 

تئاتر، تلویزیون و سینما تسلیت مي گویم.

نمایــش موزیکال بینوایان با ســروصداهایي روي 
صحنــه رفت و بــه کارش خاتمــه داد. در این مدت 
نقدهاي فراواني به آن شــده و برخي ســعي کردند 
دســت به عصاتر رفتار کرده و بیشتر از آنکه قصد نقد 

داشته باشند به معرفي اثر پرداخته اند.
بیش از هرچیزي بر خودم فرض مي دانم تا اندکي 
به تحلیل قصــه بینوایان اثر ویکتــور هوگو بپردازم 
و بعد به نمایش و نقــاط قوت و ضعفش خواهیم 
پرداخت. داســتان بینوایان سرگذشــت مردي به نام 
ژان والژان است که قرص ناني را براي پرکردن شکم 
هفت بچه گرسنه خواهرش مي دزدد و به پنج سال 
زندان محکوم مي شــود و بعد از ماجراهاي فراوان 
۱۲ ســال و بعد دو ســال دیگر نیز بــه محکومیتش 
اضافه شده و پس از ۱۹ سال آزادي مشروط دریافت 
مي کند.تا اینجــاي قصه ما با یــک کهن الگوي گناه 

نخستین روبه رو هستیم.
نان دزدي که ما را به یاد رانده شــدن آدم ابوالبشر 
از بهشــت مي  اندازد که روضه رضوان را به دو گندم 
بفروخت و نان که خود از گندم است، دستمایه گناه و 

عقوبت ژان والژان قرار مي گیرد.
اســم ژان به عمد براي شــخصیت قصه انتخاب 
شــده و این مفهوم درســت زماني کــه ژان والژان با 

اسقف مایر روبه رو مي شود نقش بازي مي کند.
ژان درواقــع کارکردي پیامبرگونــه در رمان هوگو 
بــازي مي کند؛ پیامبري از نوع آدم که در مســیر قصه 
هربار بیشتر به ســمت مصلح بودن پیش مي رود و با 
گفتمان صلح بیشتر آشــتي مي کند. اوج این گفتمان 
درســت در لحظــه اي شــکل مي گیرد کــه او ژاور را 

بخشیده و به حال خود وامي گذارد.
شــاید خواننــده داســتان از خود بپرســد اگر ژان 
والــژان در طول قصه تبدیل به پیامبر مي شــود، پس 
معجزه پیامبري او چه مي شــود؟! شاید توان جسمي 
خارق العاده ژان والژان خــود گواهي بر همین مدعا 
باشــد که او را از بشــر عادي متمایز مي کند اما هوگو 
اصرار دارد از او موجودي اثیري نسازد و ژان موجودي 
زمیني باشــد که در طول زندگي بــا صلح و مهرباني 

آموخته مي شود و بارها نام عوض مي کند.
به نمایــش بازمي گردیم؛ نمایــش بینوایان با این 
صحنه آغاز نمي شــود و در هیچ کجاي نمایش حتي 
اشاره اي به این کهن الگو نمي شود. شبیه طنز است که 
این کهن الگو را درنیافته و با ازدســت رفتن این پیرنگ 
ساختار اصلي شخصیت ژان والژان زیر سؤال مي رود.
اگرچه بر هر کس که فیلم موزیکال بینوایان هوپر 
را تماشا کرده باشــد، واضح است که این اثر به  شدت 
متأثر از همین فیلم است اما با کیفیتي پایین تر. اگرچه 
در این فیلم صحنه، همانند نمایش با بیگاري و سپس 
آزادي مشــروط ژان آغاز مي شود اما در چندین جاي 
فیلم اشــاره اي به داســتان نان دزدي مي شود؛ حال 
آنکه در نمایش ایراني بینوایان پارسایي این اشارات را 

حذف کرده و آنها را اشاراتي بي مورد مي داند.
اینکــه حــذف چنین صحنــه اي از قصــه چقدر 
مي توانــد به نمایش و مفاهیــم آن لطمه بزند، جاي 
تأمل دارد. درباره نگاه اضمحلالي رمان هوگو باید دو 

بار اوج نگاه نیهیلستي آن را مورد بررسي قرار داد.

آنجــا که ژاور بخشــیده مي شــود؛ ژاور به خاطر 
شــرایط زندگي هرگز صلــح را فرانگرفته؛ او قرباني 
اخلاق عدالت محوري اســت که دگماتیسم را در پي 
دارد؛ اخلاقــي از منظر مفهوم مردســالار در جامعه 

فمینیستي.
اینجــا عدالت یعنــي قانــون حــرف اول و آخر 
را مي زنــد امــا قانوني کــه در جامعه بــورژوازي و 
سرمایه داري منجر به دســتگیري دزد خرده پا شده و 
بورژوا در قانون محق دانســته مي شــود آنجا که دزد 
بورژوا اجازه هر رفتاري با فانتین را به خود مي دهد و 
پلیس او را انساني محترم مي شمارد و باز فانتین مورد 

عتاب قرار مي گیرد.
حــال آنکه در اصل طبقه کارگــر نیازمند همدلي 
است و ژاور که در زندان تولد یافته و با قوانین خشک 
پــرورش یافته، نمي تواند صلح و بخشــش را بپذیرد 
و خودکشــي مي کند و این اوج اضمحلال این اخلاق 

عدالت محور است.
صحنه دیگري که نگاه نیهیلیست را نشان مي دهد 
آنجاســت که فانتین مو و دندان هایش را مي فروشد 
و همین نگاه مردســالارانه است که موجب مي شود 
فانتین در اوج نیاز ناچار به تن فروشــي شود و نه تنها 
از جسم زنانه بلکه زیبایي ها و از دندان هایش بگذرد. 
گویي مي خواهد یادآوري کند آنکه ناني براي خوردن 
نــدارد، دنداني هــم نمي خواهــد و دندان هایش به 

حراج گذاشته مي شود.
این اخلاق عدالت محور در جامعه ســرمایه داري 
گریبانگیر زنان جامعه مي شــود و فانتین و دوستانش 
عاشــق مي شــوند اما چون متعلق به طبقه پرولتاریا 

هستند بر عشق آنها هرگز وقعي نهاده نمي شود.
پدر کوزت هرگز او را بــه فرزندي نمي پذیرد چون 
بر این باور اســت که فانتین همسري یک شبه است و 

نه بیشــتر؛ این رفتار مردسالارانه حاصل همان اخلاق 
عدالت محورانه جامعه سرمایه داري است که البته هر 
دو صحنه به خوبي در نمایش نشان داده شده است.

از آنچــه دربــاره تئاتر موزیــکال بینوایان مي توان 
نوشــت میزانســن و صحنــه نمایــش اســت کــه 
برخــلاف اجراهاي قبلي صحنه اي ثابت داشــته که 
محدودیت هایي را در اجرا به همراه داشــت؛ ســؤال 
مهم این اســت که آیا چون جناب پارســایي مدیریت 
رویال هــال هتل اســپیناس پالاس را برعهده دارد این 
موقعیت سبب شده میزانسن را فداي سالن تئاتر کند. 
با آنکه این اجرا در تالاري مانند وحدت دست را براي 
طراحي صحنه و کارگرداني بســیار باز مي گذاشت و 

اجراي بهتري از نمایش را به دست مي داد.
به نظر مي آید صحنه بندي هاي تئاتر اولیور توییست 
نسبت به موزیکال بینوایان بسیار بهتر بوده و پارسایي 
در این زمینه پسرفت داشته است. از طرفي بسیاري از 
عناصر صحنه اي در اجرا کاربردي نداشــته و مصرف 
نشده بود که خود عیبي در پرداخت صحنه اي به شمار 
مي رفــت. از طرفي این گونه مي نماید که تئاتر بینوایان 
نیازمند صحنه  متحرک بوده که به خاطر نداشــتن این 
امکان در هتل اســپیناس پالاس میزانسن ثابت بوده و 
سعي شــد تا تغییرات اندکي که در حین اجرا صورت 
گرفته با تاریک کردن یک قسمت از صحنه و نورپردازي 
در قسمت دیگر و پرت کردن حواس تماشاگر باشد که 
اگرچه این روش در تئاتر مرســوم است اما براي چنین 
تئاتري ناکافي به نظر مي آید. به نظرم بیزینس معرفي 
سالن اسپیناس پالاس در اولویت قرار گرفته و میزانسن 

فداي این معرفي شده است.
در باب انتخاب بازیگران فروش گیشــه اي اولویت 
داشته و این اصل که هر بازیگر سینمایي لزوما بازیگر 
تئاتر خوبي نیست چه رسد به اجراي تئاتر موزیکال به 

دست فراموشي سپرده شده است.
بــرای مثال پارســا پیروزفــر در نقــش ژان والژان 
انتخاب مناسبي به نظر نمي آید؛ چراکه ژان والژان باید 
انســاني با اندام درشــت، هیکلي ورزیده و با صورتي 
آزرده باشــد چون ســال هاي بیگاري زندان و فقر در 
زندگي او اثر داشته اســت دوم اینکه به گفته ژاور او 
تنها کسي اســت که مي تواند به زیر گاري برود و مرد 
را نجات دهد. این مفاهیم با بدني که ما از ژان والژان 
مي بینیم، هیچ تناسبي ندارد. فیزیک نوید محمدزاده 
با شخصیت ژاور نیز همخوان نبوده است؛ باید مردي 

بلندقامت تر برای نقش ژاور انتخاب مي شد.
پریناز ایزدیار در نقش فانتین انتخابي اشتباه بوده 
اســت. ابتدا باید گفته شــود که نقش فانتین بسیار 
مي توانست پررنگ تر نوشته شود. از طرفي جز تقریبا 
دو جملــه تمامي دیالوگ های فانتین به شــعر بود. 
لازم بود تا کســي که نقش فانتین را بازي مي کند، از 
آواز و موســیقي و بازي تئاتري هر دو بهره مند باشد 
و ایزدیــار که هیچ آواز موســیقي نمي داند، انتخابي 

اشتباه بوده است.
جا دارد از بازي خانم ســحر دولتشــاهي و هوتن 
شــکیبا در نقش زوج تناردیه تقدیر بــه عمل آید. به 
نظر مي رســد هوتن شــکیبا و خانم دولتشاهي خود 
بــه عنوان هنرمنداني قابل در صحنه ظاهر شــده  اند 
و ایــن بازي گرفتن از هنرپیشــه و بازي تناردیه مهارت 

کارگرداني نبوده است.
امیرحسین فتحي اگرچه نسبت به ماریوس داراي 
نقش فرعي بــوده اما حرکات و جلوه گري بیشــتري 
داشــته و در ایفاي نقش خود اغراق داشته که این به 
نظــر ایراد کارگرداني مي آید. جــا دارد از زحمات بانو 
احصایي در نقش جواني کــوزت و مهرداد بابایي در 
نقش اســقف و خوانش آنها تقدیر به عمل آید؛ بانو 
احصایــي به مراتب اجــراي بهتري نســبت به خانم 

ایزدیار ارائه داده اند.
موســیقي تئاتــر به رهبــري بردیا کیارس بســیار 
قدرتمندتر و حتي برتر از اصل تئاتر ظاهر شده و آنچه 
قیمت این بلیت را براي اجرا ارزشــمند مي کرد، بیش 
از خود تئاتر زحمات گروه موســیقي بوده که ما را به 

شنیدن موسیقي فاخر و نه گیشه اي دعوت مي کرد.
آوازهایي که در نمایــش از زبان بازیگران خوانده 
مي شــد، نه آواز نه شــعر و نه حتي سجع بوده بلکه 
همان نوشتار عادي فیلم نامه بوده که تلاش مي کردند 
تــا آهنگین و بــه آواز بخوانند و در بســیاري از موارد 
به خصوص هنگامي که دو نفر بنا بود تا روبه روي هم 
شروع به خواندن کنند، تداخل خوانش در اشعار دیده 
مي شــد که علاوه بر ایراد نوشتار نقش ها جزء عیوب 

کارگرداني به حساب مي آید.
در رابطــه با کودکي کــوزت باید از بــازي هنرمند 
خردســال و آوازخوانــي اش تقدیر به عمــل آورد که 
اگرچه نقشــي کوتاه در اجرا بر عهده داشت اما بسیار 
ژوست و کوک آوازهایش را اجرا کرده و در تمام مدت 
اجرا با نیم نگاهي به رهبر ارکستر (بردیا کیارس) اجازه 
خواندن و اجرا مي گرفت در پایان امیدوارم جناب آقاي 
پارســایي در کارهاي بعدي موفق بــوده و اجراهایي 

موفق تر و رو به پیشرفت را از ایشان شاهد باشیم.

درباره بازیگري حسین محب اهري

آغوش تئاتر  براي او  باز  بود

نقدي بر نمایش بینوایان کار حسین پارسایي
ژان موجودي زمینی است

کاظم هژیرآزاد . بازیگر و منتقد

عبــاس جهانگیریــان، نویســنده و پژوهشــگر: 
گوینــد مــرگ، گاه ارابه اي اســت که بــر دو ریل 
بــي کاري و بیماري، با شــتاب به ســوي نیســتي 
مــي رود. هنرمنــدان بســیاري در ایــن روزهاي 
ســخت، ایــن دو عنصر جانکاه مــرگ تدریجي را 

تجربه مي کنند.
 در این ســال ها، هــرگاه از حســین حالش را 
پرسیدم، یک پاسخ آشنا داشت: «وقتي کار مي کنم 
حالم خوب اســت، تو گویي بیماري جن اســت و 

کار بسم االله! لاکردار به محض بي کاري به سراغم 
مي آید». درست مي گفت حســین، بي کاري براي 
کســي که مي تواند خلــق کند و بیافریند، شــبح 
مرگ اســت! مریم کاظمي این را فهمیده بود که 
حسین باید کاردرماني بشود! در هر فرصتي در این 
سال ها حســین را با خود به درمانگاه صحنه برد. 
شــهرام کرمي و بسیاري دوستان دیگر هم آشکار 
و پنهــان هوایش را داشــتند، اما دیــو بي کاري و 

سرطان زورش از همه بیشتر است!

یاد دوست
در سوگ  حسین محب اهري
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